
وقتی ژن، مغز و فرهنگ
هم نوا می شوند

پژوهش های میان رشته ای پرده از رازهای تکاملی 
نورون ها و اسطوره ها برمی دارد

رئیس جمهور روز گذشــته با توجه به دســتور کار شورای  عالی 
انقلاب فرهنگی درباره موضوع حجاب و عفاف، دبیرخانه شورا 
را موظف کرد با همکاری همه دستگاه ها و نهادهای فرهنگی و 
اجرائی نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی 
و قانون ســال ۱۳۸۴ شورای  عالی انقلاب فرهنگی اهتمام لازم 

را داشته باشند...

 اجرای کامل مصوبه  عفاف و 
حجاب  سال ۸۴

رئیسی  دستور داد

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۲۲ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ جــولای   ۷     ۱۴۴۳ ذی الحجــه   ۷     ۱۴۰۱ تیــر   ۱۶ پنجشــنبه 
صفحه  ۵صفحه۶

در «شرق» امروز  می خوانید: ایران – ایتالیا در  لیگ ملت های والیبال؛ غافلگیری دیگری در  راه است؟ چرا سونامی مهاجرت از ایران مدیریت نمی شود؟    و یادداشت هایی از  ابراهیم ایوبی، مهدی افشار، علی طهایی 

اسطوره شناسی عصبی -تکاملی علمی جدید و بینارشته ای 
است که سعی در بیان بنیان های عصب شناختی اسطوره ها با 
رویکردی تکاملی دارد؛ از منظر این علم بینارشته ای، اسطوره 

نوعی تجربه زیسته است. نوعی درک آگاهانه از جهان که هم از 
فرایندهای زیستی همانند ژن و مغز متأثر است و هم نمایانگر 

نقش فرهنگ در تکامل انسان محسوب می شود.

به خاطر دارم چند ســال قبــل در هیئت وزیــران در کنار یکی 
از مســئولان فرهنگی قرار داشــتم و در زمان تنفس در گپ و گفتی 
دوســتانه به ایشان از غلط به کار بردن واژه ها گله کردم و از جمله 
به ایشان گفتم که واژه کنکاش که به معنی مشورت است، حتی در 
محاوره های رسمی به معنای جست وجو و کندوکاو به کار می رود. 
ایشان رأی من را صواب ندید؛ بنابراین گفتم به فرهنگ های دهخدا 
و معین و عمید مراجعه کننــد. هفته بعد با تعجب کنکاش را به 
معنی مشورت تصدیق کرد. این را گفتم که یادآوری کنم اشتباه در 
معنــای واژه ها و به کار بردن آنها ســابقه ای طولانی دارد  ولی به 
نظر می رســد امروزه این اشتباه به صورت نظام مند در جریان است 
و واژه ها به گونه ای واژگونه مطرح می شود. به صورت مکرر دیده 
شده که در بیانات مسئولان دولتی، مجلس و دیگر دست اندرکاران 
حکمرانی کشــور واژه «اولویت» بسیار مورد اســتفاده قرار گرفته 
اســت. طبعا جــای خوش وقتی اســت که در کشــور ما مســائل 
براســاس اولویت مورد توجه قرار می گیرد؛ همچنان که در اواخر 
دوران صدارت آقای حســن روحانی همه بلندگوهای کشور فریاد 
«اولویت» معیشــت مردم را ســر می دادند و در دولت ســیزدهم 
هم این فریاد از بیرون به تصدیق از درون دولت و ســکوت نســبی 
بیرونی تبدیل شد؛ هرچند در عمل چندان رعایت نشد. در حقیقت 
کشــوری که نداند اولویت هایش کدام است یا اولویت را به معنای 
یکســان بودن کارها یا «هرچه پیش آید خوش آید» معنی کند راه 
بــه جایی نخواهد برد. به  طور مثــال در دوران حکومت میجی در 
ژاپــن در اواخر قرن نوزدهم دولــت اولویت خود را بر اجرای نظام 
اقتصادی لیبرالی اعلام کرد و هرچند بســیاری از مردم ژاپن از این 
سیستم آزادی تجارت آســیب فراوان دیدند  اما نهایتا اقتصاد ژاپن 
شکوفا شد. این را به معنی تأیید سیستم اقتصاد لیبرالی نمی گویم  
اما به عنوان رعایت و درک اولویت مثال می زنم. در کشور ما سال ها 
می گفتیم عدالت و توســعه باید با هــم پیش روند، امری مطلوب 
و انســانی و در عمل هم دیدیم که پا بــه پای هم پیش رفتند و نه 
عدالت تحقق یافت و نه توســعه، امروز به جای توسعه ایران، اگر 
در فکر حفظ ایران باشــیم کاری سترگ کرده ایم. اگر به جست وجو 
برآییم، می بینیــم که اصولا از درک اولویــت و معنای آن غافلیم. 
برای نمونه به خبری که در روز ۱۱ تیر جاری مطرح شــده است (و 
تاکنون از ســوی مقامات رســمی نه تأیید و نه تکذیب شده است) 

توجه شود.
ایران برای پروژه قطار سریع الســیر قم-اصفهان ۱۵٫۳ میلیارد 
یــوان (حدود ۲٫۳ میلیــارد دلار) از چین فاینانــس می کند. ظاهرا 
کار فاینانس پیش رفته و کارشناســان چینی هم برای پیگیری امر 
و شــروع آن به ایران آمده اند. سؤال اینجاســت که در میان همه 
مشــکلات کشــور و ازجمله مشــکلات ترابــری و محدودتر از آن 
مشــکلات راه آهن در کشور و نزول حمل کالا در کشور از ۱۹ درصد 
ســال های گذشته به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰، یک خطه  بودن بیشتر 
راه آهن، فرسوده بودن خطوط راه آهن، ضرورت خطوط مواصلاتی 
بازی از چابهار به زاهدان و از انزلی به جلفا و آســتارا، نیاز به هزار 
لوکوموتیو (به قول وزیر راه و مســکن که اغراق به نظر می رســد) 
چگونــه ۲٫۳ میلیارد دلار برای خط سریع الســیر قم -اصفهان وام 
گرفته می شــود؟ می دانیم کــه علاوه بر خط راه آهــن موجود قم 
به اصفهان، بزرگراه اصفهان -قم موجود اســت و با ۲٫۵ ســاعت 
مســافرت اتوبوس یا سواری این مســیر به  صورت مطمئن پیموده 
می شــود و اصولا تردد بین قم-اصفهان وابســته به تردد تهران-
اصفهان است و اگر هم قطار پرسرعت احداث شود، مسافران باید 
از تهــران با خط کندرو راه آهن یا اتوبوس یا ســواری به قم رفته و 
در آنجا با قطار سریع الســیری که بلیت آن احتمالا از نظر قیمت با 
هواپیما برابر است، به اصفهان بروند. حال بگذریم که در مسیریابی 
قطار سریع السیر اختلاف نظر بوده و معلوم نیست آیا برطرف شده یا 
خیر. اما به ضرس قاطع می توان گفت که این پروژه نه تنها در میان 
مســائل کشور اصولا اولویت ندارد؛ بلکه در میان پروژه های وزارت 
راه و مسکن و حتی در میان پروژه های راه آهن از اولویت برخوردار 
نیســت و تنها اتلاف نیرو و ارز و وابستگی به چین را به دنبال دارد. 
حتی پروژه راه آهن سریع الســیر تهران-مشهد که چند سال پیش با 
سروصدای زیاد قراردادش بسته شد، اصلا در کشور اولویت ندارد. 
راه آهن تهران-مشــهد خوشبختانه دوخطه اســت و در طول روز 
قطارهــای متعددی زائران امام رضا (ع) را به مقصد می رســانند. 
حــال آیا کوتاه کردن زمان مســافرت با قطار از اولویت های کشــور 
است که مقادیر معتنابهی ارز به آن اختصاص دهند. خوشبختانه 
این طرح مانند بســیاری دیگر از طرح های اولویت دار کشــور (در 
اینجا متأســفانه) متوقف مانده اســت. درحالی که کشور به سوی 
تکیده شدن و تخریب پیش می رود و در محاصره اقتصادی دشمن 
قرار گرفته و در چشــم انداز نه چندان مطلوب قــرار دارد. این نوع 
جاه طلبی ها و اقدامات فریبنده را چگونه باید توجیه کرد. اصفهان 
شهری که در معرض نشســت زمین، بی آبی، آلودگی هوا، تخریب 
ساختمان های تاریخی و مسکونی و نابودی کشاورزی و فضای سبز 
قرار گرفته، قطار سریع السیر برای چه می خواهد؟ شاید برای آنکه 
مردم اصفهان را به  صورت سریع از اصفهان خارج کند و به شمال 
کشور مهاجرت دهد؟ باور کنیم اولویت معنای درست خود را دارد 
و تنها عقل اســت که آن را به درستی تشخیص می دهد. واژگان را 

واژگونه نکنیم.

 نســلی که خاطرات مه آلود سال های اشــغال کشورمان در جنگ 
اول جهانی را با سایه سربازان اشغالگر جنگ دوم درآمیخته بود، دیگر 
وجــود ندارد. اما هنوز کســانی وجود دارند که خاطرات نســل رفته را 
بازگو کنند. این خاطرات آکنده از پلیدی های اشغالگران به ویژه اشغالگر 
شمالی اســت. روس ها در هر دو جنگ جهانی به بهانه شرایط جنگی 
به ایران لشکرکشی کردند؛ اما آنها آمدند که بمانند. این خواسته ریشه 
در گرایشی دارد که می توان از آن به عنوان ناسیونالیسم افراطی روسی 
نام برد. این گرایش در هر نظامی که بر روسیه حاکم بوده، عامل بنیادین 
در کنش های سیاســی و نظامی این کشور به شــمار می رود. در دوران 
تزاریســم رؤیای سرازیرشدن به سرزمین های پایین دست و آب های گرم 
جنوبی حاکم بود. بلشویک ها با شعارهای سوسیالیستی و جهان وطنی 
به میدان آمدند، اما در پس تمام رفتارهای سیاســی و نظامی آنها یک 
ملی گرایی توسعه طلبانه روسی پنهان بود. با فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی  ملی گرایی افراطی روسی در قالب سیاست های یک جانبه گرایانه 
هدف های نظامی در اوستیا و اوکراین را نشانه گرفت. الگوی ملی گرایی 
روسی حرکتی پیش رونده در سرزمین های مجاور است. مدل کلاسیک 
توسعه طلبی ارضی روسیه در قرن بیست ویکم بدون هیچ گونه تغییری 
به کار می رود. روسیه برخلاف کشورهای اروپایی هیچ گاه مستعمره ای 
در سرزمین های دور نداشته است؛ اما همواره تهدیدی برای سرزمین های 
مجاور بوده اســت. اشغال شبه جزیره کریمه، پیشروی در قلمرو شرقی 
اوکراین و تهدیدات همیشگی کشــورهای کوچک حوزه دریای بالتیک 
در فهرســتگان رفتار روســیه قرار دارد. ملی گرایی روســیه آمیزه ای از 
دیپلماسی تهدید و اقدامات نظامی است. تهدید و هراس افکنی و تجاوز 
نظامی در هر قالبی از جمله ملی گرایی افراطی انجام شود، غباری سرد 
و تیره بر ذهن مردم می نشاند. خاطرات تلخ اشغال و زورمداری هیچ گاه 

فراموش نمی شود. همان گونه که مردم سرزمین ما فراموش نکرده اند.

واژگونی واژگان

نئوتزاریسم یا ملی گرایی روسی

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

  احــکام حقوقی اکثریــت اعضای هیئت علمی دانشــگاه در 
ســال ۱۴۰۱ نزدیــک بــه ۱۰ درصد نســبت به احکام ســال ۱۴۰۰ 
کاهش یافته اســت. پس از نافرجامی طرح همسان سازی حقوق 
اعضای هیئت علمی وزارت عتــف در بازی های بوروکراتیک میان 
وزارتین و ســازمان برنامه و بودجه، اکنون پرداخت حق التحقیق 
و حق التدریس اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها نیز با شائبه هایی 
جدی روبه رو شده است. برخلاف تصویرسازی عمومی از استادان 
دانشــگاه به عنوان قشــری مرفه، با اضمحــلال تدریجی طبقه 
متوسط متأثر از اقتصاد سیاسی سال های اخیر، اکثر  این قشر مرجع 
در جامعــه ایرانی، اکنون در زیر خط فقر نســبی قــرار گرفته اند و 
کمابیش با مشکلات معیشتی بســیاری –به ویژه در میان اعضای 
جوان تر- دست به گریبان هســتند اما در وضعیتی که اغلب اقشار 
جامعه، از کارگران و کارمندان و پرســتاران تا معلمان به بازنمایی 
اجتماعــی از نارضایتــی معیشــتی خود در قالب هــای مختلف 
اعتراضی مشــغول اند، هیچ نمودی از اعتراض نزد این قشر دیده 
نمی شود. اما به راســتی چرا آنان با وجود نارضایتی درونی، منشأ 

هیچ صدای اعتراضی نیستند؟
۱- اعضای هیئت علمی دانشگاه ها جمعیتی یک دست نیستند. 
ســطح رفاهی آنانی که به اقتضای تخصص امکانی برای فعالیت 
در بخش خصوصی دارند با آنانی که تنها شغل شان معلمی است 
بسیار متفاوت است. همچنین میان دریافتی آنانی که در دهه های 
۶۰ و ۷۰ به جرگه استادان پیوســته اند و هم اکنون رتبه و پایه های 

بالایی دارند و در گشــودگی نســبی اقتصادی توانسته اند مقدمات 
رفاهی از جمله مسکن را فراهم کنند با آنانی که تازه به این جامعه 
اضافه شــده اند تفاوت هایی نزدیک به ۴۰۰ درصد قابل مشــاهده 
اســت و این فاصله دریافتی در هیچ یک از مجموعه حقوق بگیران 
دولتی به این حد نیســت. این پراکندگی، فضای همپوشــانِ منافع 
میان اعضای این قشــر را اندک ساخته و انگیزه برای کنش جمعی 
را از بین برده اســت. یک استادتمام دارای مسکن شخصی، درکی 
متعین از مضیقه یک استادیار پایه یک در تأمین هزینه اجازه مسکن 
نــدارد و طبعا نیز محرکی برای کنش جمعی میان این دو شــکل 
نمی گیرد. ضمن اینکه ســازماندهی کنــش جمعی نیازمند وجود 
تشکلی صنفی و همه گیر است که همواره جامعه علمی کشور از 

وجود مؤثر آن محروم بوده است.
۲- عضویت علمی دانشــگاه، صرفا مبنایی برای تعریف طبقه 
اقتصادی نیست بلکه بیشــتر منزلتی اجتماعی است و یک استاد 
دانشگاه بیشــتر مفتخر به منبعی اقتداری است تا تنعم از منبعی 
تخصیصی و مــادی. در خلال دهه های اخیر بــه موازات کاهش 
دسترســی به منابــع تخصیصی، این قشــر بــرای تضمین هویت 
اجتماعی خود ناگزیر از تأکید مضاعف بر منابع اقتداری یا به عبارت 
ســاده تر چســبیدن به منزلت اجتماعی خود بوده است. با وجود 
کاهش استطاعت مالی، این قشر تلاش کرده است با سیلی صورت 
خود را ســرخ نگاه دارد تا مبــادا منزلت و احتــرام اجتماعی اش 
به واسطه ابراز ضعف معیشتی مخدوش شود. استاد دانشگاه کت 
و شلوار و کفشــش را نو نمی کند، کمتر میهمانی و سفر می رود و 
ضعــف مالی اش را در چاردیواری خانه اش پنهان می کند  اما برای 
حفظ تنهــا دارایی اش محتاط عمل می کند تا مبادا دانشــجویش 
بدانــد که او فقیر اســت که اگــر بداند دیگر تره هــم برایش خرد 
نخواهد کرد. کارمند و کارگر و معلم از فریادزدنِ مضیقه معیشتی یا 
به شکل نمادین دور سفره های خالی نشستن ابایی ندارد  اما حرمتِ 

شأن و منزلت، چنین اجازه ای را از استاد گرفته است.
۳- در تجربه زیسته معاصر، استادان دانشگاه جمعیتی مرجع 
در میان ایرانیان بوده اند. آنها در هیئت روشنفکرانی پیشرو، همواره 
از ســوی جامعه موضوع توقعِ مســئولیتی اجتماعی و رســالتی 
جمعی بوده انــد و این در بین الاذهان دانشــگاهیان به یک انگاره 
محوری تبدیل شــده اســت. گویی آنها نه بخشی از جامعه، بلکه 
در رأس هرم اجتماعی با مســئولیتی در راهبری سایر اقشار هستند 
و در چنین رســالتی، پیگیری منافع فردی و گروهی نوعی انحراف 
از نقش اجتماعی شــان محسوب می شود. خاطرم هست سال ۹۸ 
وقتی کمپینی با هدایت مجمع صنفی اعضای علمی دانشــگاه ها 

در گروه واتس اپی دانشکده اطلاع رسانی شد، یکی 
از اعضــای محترم دانشــکده، پیگیری وضعیت 
معیشــتی توسط اســتادان را در زمانه ای که اکثر 
آحاد جامعه دچار مشــکلات اقتصادی هستند، 
«شرم آور» خواند. ما استادان که در کلاس مبانی 
علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی، چگونگی 
پیگیــری مطالبات اجتماعــی از طریق نهادهای 
نمایندگی را آموزش می دهیم، به واسطه رسالتی 
تاریخی کــه در بین الاذهان مان برای خود قائلیم، 
پیگیری چنیــن مطالباتــی را برای خــود نوعی 

انحراف اخلاقی تلقی می کنیم.
۴- اما مهم ترین مانع بر ســر ابراز نارضایتی، 
به ســاختاری بازمی گردد که قــدرت از طریق آن 
در درون بوروکراسی دانشگاهی اعمال می  شود. 
قدرت علاوه بر اشکال صریح و شبکه ای در قالب 
رویه هایی ســازمانی نیز بر ســوژه های اجتماعی 

اعمال شده و آنان را تحت کنترل می گیرد. 
ادامه در صفحه ۸

یادداشت

چرا  استادان دانشگاه ساکت اند؟

سیدمصطفی هاشمی طبا

محمود اشرفی

عضو هیئت علمی دانشگاه
غلامرضا حداد 

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۵ بخوانید

شــرق: با سفر دیروز محمدبن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، به ایران گویا دوحه کماکان به احیای برجام و 
برون رفت مذاکرات هسته ای از بن بست جاری امید دارد؛ آن هم در شرایطی که ناکامی نشست قطر با محوریت مذاکرات 

غیرمستقیم ایران و آمریکا عملا احیای توافق هسته ای را در ابهام بیشتری فرو برده است. 

 در شــرایطی که تهران و واشنگتن همدیگر را مقصر شکست گفت وگوهای دوحه می دانند، قطر دور جدیدی از تحرکات میانجیگرایانه خود را به 
کار بسته است تا بتواند با برگزاری دور بعدی نشست ها در دوحه ضمن نزدیک تر کردن نگاه دو طرف (ایران و آمریکا)، به نحوی گامی مهم در جهت 
احیای برجام بردارد. با توجه به نکات یاد شده سؤالی که ذهن را درگیر می کند، ناظر بر اهداف و دلایل قطری ها از پیگیری این میزان تلاش میانجیگرایانه 
اســت. در این راســتا اگرچه نشست دو روزه و البته غیرمستقیم ایران و آمریکا با میزبانی قطر نهایتا نتیجه و خروجی مثبتی به دنبال نداشت و کماکان 
آینده برجام در ابهام به سر می برد و به موازاتش شاهد تکاپوهای جدید قطری ها در قالب حضور رئیس دستگاه سیاست خارجی این کشور به ایران و 
دیدار با مقامات جمهوری اسلامی برای احیای برجام هستیم، این گزاره در حال تقویت است که در کنار پرداختن به درصد موفقیت دوحه برای تعدیل 
تنش تهران – واشنگتن باید توجه بیشتری به چرایی و اهداف قطری ها از اجرائی کردن این سطح گسترده از تلاش های میانجیگرایانه دیپلماتیک داشت.

قطر در انتظار چراغ سبز ایران

دفاع از  دیوان ملت
مجمع تشخیص مصلحت مصوبه مجلس درباره «عدم صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی 

به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» را تأیید نکرد

غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس:  طبق رویه ای که چند سال اخیر اتفاق افتاده است، شورای نگهبان 
نظر مجمع تشخیص را به عنوان یک ایراد و اشکال به مجلس اعلام خواهد کرد تا آن را برطرف کند

 در گفت وگو  با محمد علی سبحانی، سفیر سابق ایران در قطر   دلایل تحرکات  در گفت وگو  با محمد علی سبحانی، سفیر سابق ایران در قطر   دلایل تحرکات 
میانجیگرایانه دوحه برای احیای برجام بررسی شدمیانجیگرایانه دوحه برای احیای برجام بررسی شد

استقلال سیاسی ما از مواضع آمریکا و اروپا باید در قبال روسیه هم انجام شوداستقلال سیاسی ما از مواضع آمریکا و اروپا باید در قبال روسیه هم انجام شود

یکی، دو روز گذشــته خبر بســیار عجیبی درباره دستمزد دراگان 
اسکوچیچ، سرمربی کروات تیم ملی ایران، منتشر شده است. در واقع 
این خبر ترجمه ای از ســایت «فایننس فوتبال» است که دستمزد هر 
۳۲ مربی حاضر در جام جهانی را منتشر کرده بود. دراگان اسکوچیچ 
بر اساس ادعای این سایت، در جایگاه بیست وسوم مربیان گران قیمت 
جام جهانی قرار گرفته و نامش بالاتر از چهره های نامداری همچون 
زلاتکو دالیچ ســرمربی تیم ملی کرواسی و آلیو سیسه سرمربی تیم 
ملی ســنگال بود. همین مورد به اندازه کافی جای تعجب داشــت 
ولی بخش مهمش مربوط به عدد دســتمزد این مرد کروات بود که 
رقم بحث برانگیز ۶۵۰ هزار یورو به ازای هر سال جلوی اسمش دیده 
می شد. درست است که با همین عدد و رقم او از کارلوس کی روش 
و مارک ویلموتس، سرمربیان قبلی تیم ملی ایران هم کمتر دریافت 
می کند، ولی این عدد تفاوت فاحشــی با ادعای مسئولان فدراسیون 
فوتبال ایران داشــت که مدعی شده بودند قرارداد دراگان بسیار کم 
و به صورت ریالی بســته شده اســت. واضح است که ادعای سایت 
مذکور درست نیســت و دراگان رقم بســیار پایین تری در مقایسه با 

اعداد منتشرشده می گیرد.

«اینجا می زنن که درد 
یادشون بره»

سازمان های مردم نهاد 
به مثابه مدرسه شهر

 جزئیات قرارداد دراگان 
اسکوچیچ با تیم ملی ایران

۸

۱۱

روی دیگر اعتیاد در حاشیه شهر

روایتی از فعالیت های داوطلبانه شهری در استان فارس

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این  گفت وگو را در صفحه  ۲ بخوانید

  عکس:آیدین رهبر

طعم طلای سرخ کردستان 
در گلوی دلالان

«شرق» از برگزاری جشنواره توت فرنگی و انتقاد 
کشاورزان کردستان گزارش می دهد

۴

انا الله و انا الیه راجعون
پیام تسلیت جمعى از فعالان سیاسى- مذهبى به 

مناسبت عروج شهادت گونه جانباز صادق 
زنده یاد حاج مهدى رجایى نجف آبادى
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سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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